
 

 

 

 

 

 

 لامـاس ینظام حقوق یشناختانـانس یمبان

  ییعلامه طباطبا دگاهیبر اساس د
 یگرام نیغلامحس

 انیفاطمه السادات هاشم

 دهیچک

 نهیزم نیدر ا یپردازهیاست که هرگونه نظر یمهم اجتماع یاز ساختارها یکی ینظام حقوق

)ره( از ییاست. علامه طباطبا انسان یشده برا فیتعر یو مبان تیو عقلان تیمتأثر از هو

 اتینظر لیبا تحل توانیجمله متفکران جامع و برجسته معاصر جهان اسلام است که م

 اساسنیبرارا ارائه نمود.  یجامع یاسلام ینظام حقوق شان،یا یشناختانسان منسجم

به دنبال  ،یاکتابخانه یهابر داده یو متک لیتحل - یفیژوهش حاضر با استفاده از روش توصپ

 یمبان ق،یتحق نیا یهاافتهی بر بنااست.  ینظام حقوق یشناختانسان یمبان لیو تحل نییتب

 نیانسان، ضرورت تدو تیو اصل مربوب یعیاستخدام طب هینظر انیعلامه با ب یشناختانسان

اد ابع ذو ،یطلباز اصل سعادت علاوهبه. دینمایرا اثبات م ینظام حقوق یاله تیو مشروع

محور و در جامع عدالت یذکر شده، لزوم نظام حقوق یانسان در مبان یطلببودن و حق

انسان،  یمندفطرت وکرامت  ل،از اصول استقلا نی. همچنگرددیم جهیسعادت نت یراستا

نظام اثبات  نیها در اها  و حفظ کرامت آنو لزوم استقلال انسان ینظام حقوق یهدفمند
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و  تیبه مالک یفطر لیم ات،یح یاصل ارزشمند ،یصل آزادا ،ی. اصل تساوشودیم

حقوق،  یعلامه هستند که تساو یشناختاصول انسان گریانسان، از د یهاتیمحدود

و سهله و سمحه بودن حقوق  تیحق مالک ات،یحقوق، حق ح یدر قبال اجرا تیمسئول

 .دینمایرا اثبات م یاسلام

 .ییعلامه طباطبا ،اسلام ،یحقوق نظام ،یشناختانسان یمبان :هادواژهیکل

 بیان مسئله

ابعاد آن برنامه ترین دین به همه زوایای زندگی بشر توجه داشته و برای همه کامل عنوانبهاسلام 

سازی توان به کمک منابع وسیع و فراگیر دینی، به مقوله اسلامیمی کهینحوبهارائه نموده است، 

پردازی صحیح، زمینه با کمبود منابع دینی، با نظریهپرداخت و بدون برخورد  یانسانعلوم

اسلامی، تطبیق با  - یانسان علومترین ویژگی را فراهم نمود. مهم یانسانعلوم شدنیاسلام

اسلامی قرار دارد که تولید محتوا و  -مرجعیت قرآن و سنت است و علمی در حیطه علوم انسانی

ورت گرفته باشد. این مقوله در نگاه رهبر معظم موضوعات اصلی آن بر اساس منابع وحیانی ص

بسیاری »اند: ای برخوردار است. ایشان در اهمیت علوم انسانی بیان فرمودهانقلاب از اهمیت ویژه

نظران در های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوم نظرات صاحباز حوادث دنیا حتی در زمینه

سازی علوم انسانی تأکید بر ضرورت اسلامی همچنین در موارد متعددی 1«.علوم انسانی است

علوم انسانی ما بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآن و اسلامی بناشده »نموده و بیان داشتند: 

بینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهان

این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای غلطی است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خوب 

و موضوع مهم در  3یه و مبنای مؤثری در این بحث دانستهپا را ن نوع نگاه به انساناایش 2«است.

اسلام »فرماید: و می انگاشتهعلوم انسانی را توجــه بـه دو ســاحتی بـودن انسـان پیشرفت زمینه 

انـد؛ داراى دنیـا و آخـرت؛ ایـن پایـه همه مطالبى است دانسان را یک موجـود دوسـاحتى می
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که در باب پیشرفت بایـد در نظـر گرفتـه بشـود؛ شـاخص عمـده ایـن است؛ فارقِ عمده این 

شناختی در رسد بیش از هر مبنا و اصل دیگر، مبانی انسانبه این ترتیب به نظر می 1«.است

 .باشد سازی علوم مؤثراسلامی

از  ای برخوردار بوده والعادهکه از اهمیت فوقعلوم  یسازیاسلاماد مهم در زمینه کی از ابعی

گذاری است. در بین ارکان مهم جامعه و بیانگر پیشرفت فرهنگی آن است، نظام حقوقی و قانون

ای از احکام، قواعد، اصول و دستورات در های حقوقی مطرح دنیا نظام حقوقی اسلام، مجموعهنظام

الملل، های مختلف دانش حقوق مانند حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق بینشاخه

. در تعریف نظام حقوقی بیان (6: 1377 ،یقنوات) های یک نظام حقوقی کامل را داراستهمه ویژگی

ای از قواعد و مقررات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و مجموعه»شده که 

 گریدعبارتبه. (37و  36: 1، ج1365 ان،یکاتوز) «کندمنسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می اصطلاحات

ای از قواعد و نهادهایی است که با مبانی خاصی وضع گردیده و از منابع معتبر قابل استخراج مجموعه

ا بوده و به رفتار حقوقی در جهت اهداف خاص سامان داده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی و ی

های حقوقی نظام حقوقی مجموعه اصول، قواعد و نهادها و سازمان بیترتنیابه. استکیفری 

هماهنگ و مرتبط است که مبتنی بر مبانی ویژه و بر اساس روش معین از منابع خاصی استخراج 

ای را دنبال و اهداف تعریف شده گرفتهشکلو تفسیر شده و در بستر تاریخی و فرهنگی خاصی 

ارائه داده و قابلیت انطباق  حلراههای مختلف، است که برای وضعیت یاگونهبه. این مجموعه کندمی

و از انسجام و کارآمدی لازم  گرفتهشکلگوناگون را دارد که اگر بر مبانی صحیح  واحوالاوضاعبا 

لاق، امنیت تواند جامعه را به سمت تحقق اهداف والا همچون عدالت، معنویت، اخبرخوردار باشد، می

مبانی انتخاب شده برای  اساسنیبراپیشرفت فرهنگی رهنمون سازد.  ژهیوبه جانبههمهو پیشرفت 

های این نظام دارد. از میان این مبانی و اصول، مبانی نظام حقوقی نقش اساسی در تعیین ویژگی

ها، ستقیمی بر قانونمندینماید، زیرا نوع نگاه به انسان اثر مایفا می یتوجهقابلشناختی نقش انسان

ها و راهبردهای نظام حقوقی داشته و این نظام وابستگی و پیوند وثیقی با انسان گذاریسیاست

هدف و عامل قانون برقرار نموده و مستقل از آن بروز و ظهور نیافته است. به همین سبب  عنوانبه
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ملاک کار قرار گرفته و  یشناختانساندر این پژوهش، از میان مبانی متعدد نظام حقوقی، مبانی 

منسجم و جامع و مبتنی بر دیدگاه  صورتبه شناختی علامه طباطبایینظریات انسان ازآنجاکه

 یآراشناختی نظام حقوقی بر اساس حکمت متعالیه ارائه شده، به دنبال تبیین و تحلیل مبانی انسان

فیلسوفی اسلامی و  عنوانبه اطباییعلامه طبتحلیلی هستیم. زیرا  - یعلامه و به روش  توصیف

استدلال و  ومعاصر که با سبک فلسفی حکمت متعالیه، افزون بر قدرت تحلیل فلسفی و کلامی 

ترین گزینه برای پردازش سیستمی مؤید است، مناسب برهان، به سنت وحی و کشف و شهود عرفانی

 ردهای تجربی، تأملات فلسفی ودستاوحول  شناسی. این انسانجدید و پویا از هویت انسان است

تواند پایه و مبنای مؤثری در استخراج نظام حقوقی که می است گرفتهشکلهای قرآنی دریافت

اراده »و  «عقلانیت»، «فطرت انسانی»، «هویت انسانی» چهارگانةدارای ابعاد  اسلام به شمار آید و

 است.« و اختیار

مبانی  مثالعنوانبهاست.  گرفتهانجامی حقوق های متعددی در زمینه مبانتا کنون پژوهش 

شناختی حقوق بشر، فلسفه حقوق بشر، منشأ حقوق خانواده، مبانی انسان یشناختانسان

شناختی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران شناختی حقوق فرهنگی بشر، مبانی معرفتانسان

مل و انسجام مبانی انتخاب شده و در تکا اند، لکن تمایز این پژوهشگرفته مورد تحقیق قرار

های اساسی نظام حقوقی اسلام است. لازم به ذکر است که نوع تبیین رابطه این مبانی با ویژگی

کند و رو از جنس فلسفه حقوق بوده و از پیوند حقوق با سایر علوم بحث میمباحث تحقیق پیش

 گیرد.بحث از خود حقوق در این حیطه قرار نمی

 شناختی نظام حقوقی اسلام مبانی انسان

و این اختلاف  انداختلافشناختی و مبنا و موضوع و هدف دچار های حقوقی از حیث روشنظام

های بینشی دارد. شناختی برگرفته از نظامشناختی و خداشناختی و انسانریشه در مبانی جهان

ریعت در وضع قوانین در ربوبیت تکوینی خداوند و نیاز انسان به وحی و ش رشیپذعدمپذیرش یا 

های حقوقی غیرالهی نماید. نظامهای حقوقی متفاوتی را ایجاد میجهت تکامل و سعادت، نظام

که عمدتاً تحت ایدئولوژی لیبرالیسم هستند، در مقابل نظام حقوقی الهی و توحیدی قرار 

با خداوند و حقایق  ها بر تفکر قطع رابطه قوانین حاکم بر جامعه بشرگیرند. بنیاد این نظاممی
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. این مدل از نظام حقوقی با نگاه (112: 1، ج1396)اراکی،  گذاری شده استالطبیعه پایهمافوق

دانسته و قدرت  یافتنینادستها، عدالت در جامعه بشری را متعصبانه به مذهب و وحی و ارزش

طور فطری و طبیعی  داند، چراکه انسان بهعدالتی میو سیاست را مساوی با ظلم و فساد و بی

. این تفکر نتیجه (23: 1364)دال،  ظالم و فاسد است و به همین جهت قدرت، تمایل به فساد دارد

داند و مبنای آفرینش بینی الحادی است که رابطه انسان و جهان را با خداوند متعال قطع میجهان

جامعه انسانی، حاکم عادل جهان و انسان را بر اساس حق و عدالت برآورد نکرده و برای جهان و 

نتیجه این قطع رابطه انسان از وحی، حیوان  .(117: 1، ج1396)اراکی،  خواندرا تعریف نشده می

گذاری است و که اساس دموکراسی غربی، در زمینه قانون جوستلذتو  طلبمنفعتخوی درنده

وعیت، خواست مردم کند که واقعیتی جدای از خواست مردم وجود ندارد و مبنای مشربیان می

های حقوقی سکولار بر مبنای فردگرایی، نظام اساسنیبرااست. « قرارداد اجتماعی» اصطلاحبهیا 

)هیوود،  و عدالت به معنای تساوی بدون ملاک (7: 1380)شاپیرو،  آزادی، عقلانیت ابزاری منهای وحی

زیع عادلانه امکانات محدود شده است ها به ایجاد نظم و امنیت و توو کارکرد آن گرفتهشکل (76: 1379

ای تعریف شده تیمسئولها، و در قبال اخلاق و معنویات و سعادت اخروی و رشد و تعالی معنوی انسان

در نظام حقوقی، نسبت مستقیم با مبانی حقوقی  یرمادیغاهداف  درنظرداشتن بیترتنیابهندارند. 

نظام حقوقی مطلوب بر اساس مباحث علامه  شناختیبه ارائه و تبیین مبانی انسان ادامهدر دارد. 

 شود.پرداخته می طباطبایی

 ها و ضرورت تدوین نظام حقوقی در زندگی اجتماعیاصل استخدام طبیعی انسان .1

نیاز به همنوعان و دیگر  عددی است که برای برطرف نمودن آن،دارای نیازهای متنوع و متانسان 

زندگی اجتماعی و ارتباط  ندیفرافرد، در درونی هر  یهایتوانمندو د استعدا رایدارد؛ زها انسان

، رشد و کمال و شکوفایی ابعاد وجودی انسان رونیازاگیرد. یشود و شکل ممیان افراد شکوفا می

 بهباتوجهاست.  ریپذامکاناجتماعی  یهاتیمسئولنیز تنها در پرتو زندگی اجتماعی و پذیرش 

د، گذررد، مسیر سعادت فرد از اجتماع میعی و این که در بسیاری از مواسودمندی زندگی اجتما

. حکم بشر به اجتماع مدنى و (155: 11، ج1372)طباطبایی،  گرددضرورت زندگی اجتماعی آشکار می

عدل اجتماعى حکمى است که اضطرار، بشر را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد و اگر اضطرار نبود 
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شد دامنه اختیار و آزادى خود را محدود کند، پس انسان مدنی بالاضطرار ى حاضر نمىهرگز هیچ انسان

اگر »دارد که بیان می در این زمینه پذیرد. علامهاست و بنا بر ضرورت، زندگی مدنی و اجتماعی را می

اجتماعات غالب  شئونعدالت اجتماعى اقتضاى اولیه طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعى در 

 کهیدرحالبود، به بهترین وجه و مراعات تساوى در غالب اجتماعات حاکم مى یمساعکیتشربود و مى

از سوی دیگر اصل استخدام یا قریحه انسان برای  .(117: 2)همان، ج «خلاف این در جریان است دائماً 

ضرورت  کهشناختی علامه است ها یکی از مبانی مهم در مباحث انسانکشی از دیگر انسانبهره

 انسان به مقتضاى طبیعتش مدنىنماید. علامه معتقد است که تعیین حقوق و تکالیف را اثبات می

تمام نیازهایش  کردنبرآوردهاصل تنوع نیازهای انسان و این که برای فرد انسانی امکان  بنا برو  است

از تشکیل اجتماع دریافت  وجود ندارد، زندگی اجتماعی مدنی و بر مبنای تعاون را شکل داده و بعد

منوط بر این است که اجتماع به نحوى استقرار یابد که  اشیزندگکه دوام اجتماع و در حقیقت دوام 

هر صاحب حقى به حق خود برسد و مناسبات و روابط متعادل باشد که همان عدالت اجتماعى است. 

که بر اثر آن خواهان استخدام دیگر اى است هر انسانى داراى قریحهدر نگاه علامه،  گریدعبارتبه

ضرورت از نظر خلقت و منطقه  حکمبهها افراد انسان هاست. از طرفیکشی از آنها و بهرهانسان

که این اختلاف  اندمختلفزندگى و عادات و اخلاقى که مولود خلقت و منطقه زندگى است، 

تر به ند، به این صورت که قویکطبقات همواره اجتماع صالح و عدالت اجتماعى را تهدید مى

منجر شده و انسانیت  ومرجهرجتر است. بروز اختلاف در نهایت به کشی از ضعیفدنبال بهره

پیدایش  سازد.کشاند، یعنى فطرت انسان را گرفته و سعادت را تباه مىانسان را به ورطه نابودی مى

شود می اختلافرفععمل به آنها باعث که این اختلافات، بشر را ناگزیر از تشریع قوانین کلى کرده 

شناختی بر اساس اصل انسان بیترتنیابه. )همان( رساندو هر صاحب حقى را به حقش می

 ها،نظام حقوقی در زندگی اجتماعی انسان ضرورت تعیین حقوق و تکالیف و تدویناستخدام، 

 گردد.تبیین و اثبات می

 ام حقوقی اصل مربوبیت انسان و مشروعیت نظ .2

بعد از تبیین ضرورت تعیین و تدوین حقوق، مبنای مشروعیت نظام حقوقی مورد بررسی قرار 

آوری و مشروعیت قواعد حقوقی است، به این معنی که منشأ گیرد. مبانی حقوق، منشأ الزاممی
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، هپژودانش) الزام قاعده حقوقی چیست و چرا باید از حقوق و قواعد و دستورات آن پیروی کرد

های ها درباره مبانی و اهداف حقوق به اختلاف دیدگاه. منشأ اصلی اختلاف دیدگاه(97: 1392

گیری مکاتب گردد که منجر به شکلشناختی باز میشناختی و جامعهشناختی و انسانهستی

. اصل مخلوقیت انسان و تحت ربوبیت الهی بودن (945: 1396)خسروپناه،  شودحقوقی مختلف می

نماید که حق حاکمیت منحصر در خداوند نماید و تبیین میوحید در ولایت را ایجاب میاو، ت

حق تعیین و تدوین قوانین را ندارد و  ذاتاًاست و فقط او حاکم مطلق است. پس هیچ انسانی 

خداوند حاکم مطلق است، فقط قوانینی مشروع است که از جانب خدا باشد. در ادامه  ازآنجاکه

 گردد.ارائه می شرح این بیان

شناختی علامه، انسان مخلوق خداوند و تحت ربوبیت مطلق او قرار دارد و در مبانی انسان

مالکیت مطلق از آن خداست. توضیح اینکه خداى تعالى در آیات بسیارى ملُک عالم را از آن خود 

لَهُ »و نیز فرموده:  (284)بقره:   «ضِلِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْ»دانسته و از آن جمله فرموده: 

و خود را  (1)تغابن:  «لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ». همچنین فرموده: (5)حدید:  «مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

ها در الاطلاق همه عالم معرفی نموده است. اما مالکیت خداوند بر خلاف مالکیت انسانمالک على

صرف خداوند در ملک خویش، بر خلاف تصرف انسان محدود به برخی جهات همه جهات است و ت

 کهیدرحالالاطلاق عالم است و عالم به طور مطلق مملوک او است، گردد، خداوند مالک علینمی

شود. پس هر تصرفى در مالکیت انسانی، مالکیت ضعیفی است و بعضی از تصرفات را شامل می

تواند و حق دارد هر نوع تصرفى در تصرف خدا است و می موجودات که تصور شود، مالک آن

که قبح و مذمت و سرزنشى دنبال داشته باشد.  بندگان و مخلوقات خود اعمال نماید، بدون این

مالکیت انسان محدود به مواردى است که عقل تجویز کرده باشد، اما تصرف خداى تعالى در 

اقعى، پس نه مذمتى به دنبال دارد، نه قبحى خلقت، تصرفى است از مالک حقیقى در مملوک و

خداى تعالى متصرفى است که در ملک خود هر چه بخواهد  نی؛ بنابراو نه تالى فاسد دیگرى

این چنین مالکیتى ندارد، مگر به اذن و مشیت او. این همان معنایى  کسچیهکند و غیر او مى

مملوک و  مطلقاًانسان  نی؛ بنابرا(156: 1، ج1372)طباطبایی،  دارد اقتضااو آن را  است که ربوبیت

 مربوب الهی است و مالکیتش اعتباری و محدود است.
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حكُْمُ إِلَّا إِنِ الْ »از سوی دیگر حکم مختص به مالک حقیقی است. علامه در تفسیر آیه شریفه 

مالک در تصرف  معناتمامبهشود که نماید که حکم فقط از کسی برپا میبیان می (40)یوسف:  «لِلَّهِ

 سبحان جز خدای در حقیقت بندگان و تربیت و تدبیر امور عالم تصرف مالک باشد و چون

حید که قرآن نظریه تو بنا برباشد، زیرا موجود نمی وی جز برای تواند باشد، بنابراین حکمینمی

داى تعالى ختنها براى  کریم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده، حقیقت تأثیر در عالم وجود،

ر، بالاصاله شود و بنابراین حکم تکوینى، مختص به خدا و حکم تشریعى همانند امور دیگاثبات مى

فقط خداوند حق  بیترتنیابه. (115و  114: 7)همان، ج منتسب به خداى تعالى است مستقلاًو 

گذاری نیز ندارد. قانونون انسان هیچ مالکیت حقیقی ندارد، حق حکم و چگذاری دارد و قانون

فقط  همچنین هیچ موجودی صلاحیت ولایت بر انسان را ندارد و ولایت تنها از آن خداست و

ترین ها ولایت دارد و بهترین و دقیقها بر آنخداوند است که به سبب خالق و مالک بودن انسان

قوقی اسلام، بر خلاف کند. پس در نظام حقانون را بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بشر جعل می

داوند خنظام حقوق لیبرال، صرف رضایت مردم یا رأی دولت ملاک مشروعیت قانون نیست، بلکه 

های کند. این نظریه که بر اساس بنیانقوانین را بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بشر وضع می

مانه شارع دانسته زام قواعد حقوقی را اراده حکیشناختی، مبنای الشناختی و انساننظری هستی

های متعارف حقوقی دنیا واقع شود، زیرا تر از نظامگردد حقوق اسلامی گستردهاست، سبب می

ها از حقوق خداوند نیز سخن ها در برابر یکدیگر و در برابر جامعه و دولتافزون بر حقوق انسان

و در  اندمعصومان و امامان پیامبر تبعبهتعال و گذار بالاصاله خداوند مگفته است که در آن قانون

 . (534: 1382)خسروپناه،  شودتشخیص موضوع از عرف عادت علوم تخصصی استفاده می

گذاری را دارد و انسان که ثابت شد حکم مختص به خداست و فقط او بالاصاله حق قانون

هی به دو . اما حکم الگونه صلاحیتی در این امر نداردهیچ مستقلاًمربوب و مملوک الهی است، 

صورت تکوینی و تشریعی ارائه گردیده است که چه در حقایق تکوینى و چه در شرایع و احکام 

حکم تنها براى خدا است و »وضعى و اعتبارى مختص خداوند است و معناى آن این است که 

 مطلقاً . بر اساس آیات متعددی از قرآن کریم حکم تکوینى، (116: 7، ج1372 )طباطبایی، «بس
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منتسب به خداى  مستقلاًو حکم تشریعى، همانند امور دیگر، بالاصاله و  1به خداست مختص

که حکم تنها براى خداى سبحان که ظاهر برخی آیات قرآن دلالت دارد بر اینتعالى است. با این

حکم تشریعى  ژهیوبهاى از موارد حکم را و در پاره حالنیدرعاست و کسى با او شریک نیست، 

توضیح این که در اندیشه اسلام، چون حاکمیت مطلق و  2ر خداوند هم نسبت داده است.را به غی

 کسچیهها تنها از آن خداوند است، در نگاه اول جز خداوند، کامل در عرصه هستی و حیات انسان

ها قانون وضع نماید، باید از ها را ندارد و اگر کسی بخواهد برای انسانحق حکم برای انسان

او آگاه به  اًیثانحق حاکمیت تنها از آن اوست.  اولاًها اجازه داشته باشد؛ زیرا: گر انسانآفرینش

سان هر گونه شریک در حکم خداوند و حاکمیت همه مصالح و مفاسد زندگی بشر است. بدین

ترین مبنای نظام تحت ربوبیت مطلق الهی مهم قرارداشتن بیترتنیابهشود. قانون او، انکار می

قی اسلام است. در نظام حقوقی اسلام بنیاد همه امور بر این اصل استوار است که جایگاه حقو

ها از خداوند در جریان قدرت، ربوبیت مطلق است. در ربوبیت مطلق خداوند، همه زندگی انسان

توان از جامعه مطلوب سخن به میان آورد که بر اساس پذیرد و هنگامی میتربیت او اثر می

گردیده و  اجراخداوند، تربیت یافته باشد و احکام دین در آن به طور کامل و جامع، دستورهای 

یت و تحت ربوبیت باز راه و مسیر تعیین شده، انحراف نیابد و گمراه نشود. درنتیجه از اصل مربو

شود قوانینی مشروع گردد و اثبات میالهی بودن انسان، مشروعیت الهی نظام حقوقی استنتاج می

 ه از جانب خداوند بوده و بر اساس دستورات شرع مقدس باشد.است ک

 گیری نظام حقوقی در راستای سعادت طلبی انسان و لزوم جهت. اصل سعادت3

هایش مجبور به زندگی بیان شد انسان موجودی مدنی بالضروره است که به دلیل نیازمندی

گیری انسان از دیگر میل به بهره اجتماعی است و در زندگی اجتماعی به دلیل ویژگی استخدام و

شود که عقل انسان به دلیل عدم احاطه و شناخت کامل ها، لزوم تصویب قانون نمایان میانسان

ها های جسمی و روحی خویش، کفایت از تأسیس سلسله قوانین کامل و نافع برای انساناز ویژگی

                                                               
 «الْحكُمُْ لَهُ وَ الْآخِرةَِ  وَ الْأُولى فیِ الحْمَدُْ لَهُ» ؛(62: انعام)« الْحُكمُْ  لَهُ ألَا» ؛(67: یوسف و 57: انعام) «لِلَّهِ  إِلَّا الحُْكْمُ إِنِ. »1

 . (43: رعد) «لحِكُمِْهِ مُعقَِّبَ لا یحْكُمُ اللَّهُ  وَ» ؛(88: قصص)

  .(95: مائده) «مِنكْمُْ عدَلٍْ ذَوا بِهِ یحْكُمُ» ؛(26: ص) «بِالحْقَ النَّاسِ بَینَ فَاحْكُمْ الأْرَْضِ  فیِ خَلِیفَةً جَعَلْناكَ إنَِّا داودُُ یا. »2
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طبق آیات قرآن  رامین خداوند است.و دستورات و ف ها، وحیرا ندارد. پس تنها راه نجات انسان

و کاربرد دین، دستیابی انسان به این  1کریم آفرینش انسان بر اساس هدفی عالی استوار است

هدف و تأمین سعادت حقیقی انسان در دنیا و آخرت است که در سایه هدایت خاص توسط 

لى گرفته و به هدایت به این شکل که ایشان هدایت را از خداى تعا 2شود،الهی حاصل می یایانب

که منجر به دستیابی بشر به حیات طیبه  (59: 10)همان، ج کنندو وحى او خلق را هدایت مى

و انسان باید با تلاش آزادانه و اختیاری خویش به آن برسد. در نگاه علامه هستى هر  3گرددمی

ا شده و نیز موجود در آغاز خلقتش متناسب با آن هدف کمالى بوده که برایش معین و مهی

تواند به آن آن قوا و ادوات مى کاربستنبهخلقتش مجهز به قوا و ادواتى است که آن موجود با 

تواند به کمالى که برایش مهیا شده برسد مگر از طریق صفات ها برسد و هیچ موجودى نمىهدف

سان، کند که خالق انحکمت الهی ایجاب می نی؛ بنابراو اعمالى که خودش باید کسب کند

استعدادهای لازم برای رسیدن به کمال را در وی قرار دهد و انسان نیز باید تلاش کند که به آن 

و سرنوشت انسان  4هدف نایل گردد، زیرا برای انسان دستاوردی جز حاصل تلاشِ خودِ او نیست

گر، چون . به بیان دی(54: 13)همان، ج کندبا اعمال ارادى و اختیارى او لزوم و قطعیت پیدا مى

غایت خلقت انسان بر اساس استکمال اختیاری وی بنا شده است و وصول به کمالِ شایسته 

برای  رونیازاگردد، های فردی و اجتماعی وی حاصل نمیانسانی جز از طریق رفتارها و منش

 یسرکیدستیابی انسان به سعادت، علاوه بر امور فطری که کفایت از رسیدن به سعادت ندارد، 

ها در مسیر کمال نهایی خویش قرار گیرد و نین و حقوقی لازم است تا انسان از طریق آنقوا

هرچه موجب محدودیت در این حقوق و نیز استفاده انسان از مواهب طبیعی گردد، مانع سیر 

 بهباتوجه. بنابراین، قوانین و مقررات حقوقی باید (178 - 165: 1380)مصباح،  تکاملی او خواهد بود

به  جانبههمهلی بشر و بر اساس وحی الهی و در راستای سعادت او جعل شود و ضرورت توجه تعا

گردد. نیازهای ثابت و متغیر انسانی و تدوین حقوق متناسب با آنها در این نظام نمایان می

                                                               
 (115: مؤمنون) «ترُْجَعوُنَ  لا إِلَینا أَنَّكمُْ  وَ عَبَثاً خلَقَنْاكُمْ أنََّما فَحَسِبْتمُْ  أَ. »1

 . (73: انبیا)« بِأَمرْنِا یهدُْونَ أَئِمَّةً جَعَلْناهُمْ وَ. »2

 . (97: نحل)«. طَیبَة حَیاةً فَلَنُحْیینَّهُ  مُؤْمِنٌ هُوَ وَ أنُْثى أَوْ ذَكرٍَ  منِْ صالحِاً عَمِلَ مَنْ. »3

 . (39: نجم)« سَعى ما إِلَّا لِلْإِنْسانِ  لَیسَ  أنَْ  وَ. »4
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است که در جهت هدف آفرینش  مسئولو انسان  گراست فیتکل، نظام حقوقی اسلام اساسنیبرا

 کمال شایسته انسانی و رشد و تقویت استعدادهای حقیقی خویش حرکت کند.  یعنی نیل به

در دیدگاه اسلام سعادت و کمال انسان، امری حقیقی و عینی است نه ذهنی و  اولاًپس 

ضروری است که قوانین حقوقی در راستای سعادت انسان وضع گردد، بنابراین  اًیثاناعتباری  و 

سله امور حقیقی و نه قراردادی و اعتباری است که با کمالات خاستگاه حقوق در اسلام یک سل

ارتباط دارد؛ زیرا خداست که جهان و « مبدأ»حقیقی انسان مرتبط است. چنانچه از یک سو، با 

پیوسته است؛ چرا که آخرین منزل « معاد»انسان را با هدفی معلوم آفرید، و از سوی دیگر، با 

که  روازآنپیوند دارد، « حکمت الهی»اوست و سرانجام، با های هستی انسان و غایت همه تلاش

رفتار کنند که  یاگونهبهها حکمت بالغه الهی، باید نظام احسن برقرار شود و انسان یمقتضابه

های سکولار غربی که در سیستم آن، . بر خلاف نظام(46: 1380)مصباح،  برترین کمالات تحقق یابد

 قراردادی و اعتباری و مطابق خواست انسان است. املاًکجعل و وضع حقوق و قوانین 

و وضع شده، وابسته به نوع  گرفتهشکلکه حقوق برای چه امری  سؤالاما پاسخ به این 

مبنای انتخاب شده برای نظام حقوقی است و شناسایی مبانی حقوق نیز وابسته به شناسایی 

اط قوی برقرار است. برخی عناصر اهداف حقوق است، چراکه بین مبانی و اهداف حقوق ارتب

شود و هم از اهداف نظام حقوقی به شمار همچون عدالت هم از مبانی نظام حقوق محسوب می

های حقوقی است. آید. تأمین آزادی و نظم عمومی و امنیت و عدالت، هدف مشترک تمام نظاممی

ی و معنوی انسان است و مبنای بحث شده، هدف، رشد و تعالی ماد بنا بردر نظام حقوقی اسلام 

های مهم نظریه سازی برای دستیابی به آن نیز از اهداف مهم است. در واقع یکی از ویژگیزمینه

حقوقی اسلام این است که با کمال فرد و جامعه پیوند خورده است و تنها یک امر مرتبط با نظم 

ست که هم به سعادت نظام حقوقی اسلام یک نظام دوبعدی ا بیترتنیابهشود. محسوب نمی

مادی بشر و هم به سعادت اخروی او توجه دارد، زیرا یکی از اهداف مهم نظام حقوقی اسلام 

)امام خمینی،  شودهای حقوقی دیده نمیاین ویژگی در سایر نظام کهیدرحالتربیت بشر است 

قی و از لوازم . اساساً تشکیل حکومت اسلامی که یکی از ارکان مهم آن نظام حقو(148: 6، ج1389

حکومت اسلامی است، برای تحقق سعادتمندی انسان است. تشکیل حکومت یک هدف غایی 

هدف آلی در جهت تعالی و پیشرفت انسان است و ایجاد عدالت و نظم و امنیت  کیبلکه  ست؛ین
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تقدیر  ازآنجاکهیک هدف میانی برای دستیابی به غایت نهایی انسان و سعادت حقیقی اوست و 

نیل به رحمت جاودانی است، پس لازم است که انسان علاوه بر قانون طبیعی و انسانی به  انسان

هدفش  یسوبهکمک قانونی دیگر، که خداوند به وی عطا کرده و شامل فرامین و دستورات اوست، 

 . (495و  494: 1، ج1394، )فاستر راهنمایی گردد

 دبعدیبودن انسان و تحقق نظام حقوقی چن ابعاد ذو. اصل 4

اضطرار ایجاد شده و  حکمبهکه بیان شد علامه معتقد است زندگی اجتماعیِ انسان  طورهمان

اگر اضطرار نبود هرگز »ضرورت، انسان را مجبور به پذیرش زندگی در اجتماع نموده است، زیرا 

جتماعى خود را محدود کند و اگر انسان به عدل ا شد دامنه اختیار و آزادىهیچ انسانى حاضر نمى

)طباطبایی،  «کند، به دلیل اجبار و اضطرار استو پذیرش مدنیت و زندگى اجتماعى حکم مى

کننده برای ادامه زندگی اجتماعی نیاز به قانون است و بدون قانون کنترل نی؛ بنابرا(117: 2، ج1372

کند ه بیان میو بازدارنده، جامعه انسانی قادر به ادامه زندگی جمعی نخواهد بود. از طرفی علام

دین که همان قانون و روش زندگی در جهت تأمین سعادت حیات  1بر اساس آیات قران کریم

جامعه بشرى را  یاگونهبهتواند هدف سعادت انسانی را تضمین نموده و انسان است، وقتی می

د، در همه نداشته باش طیوتفرافراطاداره کند که در آن اعتدال در همه امور، مراعات شده و جنبه 

دستورات کلّى و جزئى خود، جهات مادى و معنوى را به همدیگر آمیخته و منافع روحانى و 

داشته و  جسمانى را از همدیگر جدا فرض نکرده و حیات اجتماعى را در ردیف حیات فردى نگه

ه آفرینش هایى که در ساختمان انسانى، از را، واقعیتگریدعبارتبه در درجه اولِ اهمیت قرار دهد.

هاى واقعى که طبق صنع و ایجاد در انسان موجود است و ، باید لحاظ شود و نیازمندىکاررفتهبه

در  نی؛ بنابرا(86: 1378)طباطبایی،  باید رفع شود، در آیین زندگى باید منظور گردیده و تأمین شود

روحانی انسان  های فردی و اجتماعی اسلام، به مسائل مادی و معنوی و جسمی وتمام برنامه

تزکیه، تعلیم  تیمسئولالهی نیز که وظیفه تأمین سعادت انسان و  یایانبتوأمان توجه شده است. 

و رهبری او را در مسیر کمالات ارزشمند و معنوی جامعه به عهده دارند، توجه به مسائل مادی و 

                                                               
 (. 30: روم)«. القَْیمُ الدِّینُ ذلكَِ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدیِلَ لا عَلَیها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ  فِطرْتََ حَنِیفاً لِلدِّینِ وجَهْكََ  فَأَقِمْ». 1
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ر مادی و رفاه اجتماعی اند، لیکن این به معنای عدم توجه آنان به امودنیوی را مقدمه قرار داده

جامعه نخواهد بود، زیرا هر چند کمالات انسانی همگی مربوط به بعد روحی و معنوی است، اما 

به دلیل ارتباط شدید روح و بدن، کمالات او نیز در همین زمینه حاصل خواهد شد و سعادت 

ون نظم صحیح اخروی خواهد بود و سعادت ابدی در جهان دیگر بد باشکوهدنیوی مقدمه زندگی 

نظام حقوقی اسلام توجه خاصی به نیازهای جسمانی  نی؛ بنابرادر زندگی دنیا حاصل نخواهد شد

معطوف داشته و برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی در زندگی مادی نیز احکام و مقرراتی 

عی افراد را تواند به بهترین وجه، روابط اجتماکه می یاگونهبهدقیق و گسترده وضع نموده است، 

تنظیم و عدالت را در جامعه تحقق بخشد و لذا بر لزوم همکاری مردم با یکدیگر و این که سرنوشت 

افراد و سعادت آنان از سعادت دیگران جدا نیست، تأکید فراوان کرده است. پیامبر اسلام نیز کسی 

بِأُمورِ  هْتَمُُّیَمَنْ أَصْبَحَ لا »: اندتفاوت باشد مسلمان نخوانده و فرمودهرا که نسبت به امور مسلمین بی

که  حالنیدرع. اینجاست که نظام حقوقی اسلام (417: 3، جتابی)کلینی،  «بمِسُْلِمٍ سَیْفَلَ نَیالْمُسْلم

 گاهچیهکمال توجه را به زندگی دنیا دارد و قانون وسیع و کامل این نظام بهترین گواه آن است، 

اسلام کوشیده است کمال  رونیازاخلقت است غافل نشده است. از سعادت اخروی که هدف اصلی 

تأثیر را در جهات معنوی و روحی افراد جامعه داشته باشد و لذا به همین احکام و دستورات 

اجتماعی که به جهت تأمین نیازهای دنیوی صادر گردیده، رنگ عبادی و ارزشی داده و آن را 

 ست.مقدمه حصول کمالات معنوی معرفی کرده ا

های حقوقی تفاوت بسیار دارد؛ زیرا نظام حقوقی نظام حقوقی اسلام با سایر نظام بیترتنیابه

 یچندبعدنظام حقوقی اسلام  کهیدرحال، روابط مادی است کنندهمیتنظو تنها  یبعدکیسکولار 

 است که از طرفی با همه علوم اجتماعی اسلام هدف مشترک دارد و آن حصول قرب پروردگار و

کسب رضای اوست و از طرفی دارای هدف خاصی است که آن را از سایر علوم اجتماعی ممتاز 

نماید و آن عبارت از رفاه اجتماعی و یا استقرار عدالت است و استقرار عدالت در جامعه خود می

متوقف بر حصول اهداف مقدمی دیگری از جمله مصلحت عمومی، مصلحت فردی، تقدیم مصلحت 

افع خصوصی در ظرف تعارض آزادی، سهله و سمحه بودن احکام و مقررات حقوقی، عمومی بر من

اهداف  عنوانبهنظم و امنیت اجتماعی، ضرری و حرجی نبودن این مقررات و مانند اینها است که 

 مثالعنوانبهگیرد. قرار می موردتوجههدف نهایی در کل نظام  بادررابطهمقدمی شارع مقدس 
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گیرد که در راستای هدف نهایی و تقرب الهی و به نفع فرد نای حقوق قرار میآزادی تا وقتی مب

 و جامعه و سازگار با مبانی اخلاقی باشد. 

 محورطلبی انسان و لزوم تحقق نظام حقوقی عدالت. اصل حق5

و اگر  (75: 1378)طباطبایی،  گراستعلامه معتقد است که انسان فطرتاً تابع حق بوده و حقیقت

گیرد و در نتیجه در طلبی قرار میالهی شامل انسان شود، همه غرائز او نیز در جهت حق عنایت

. (637: 4، ج1384)طباطبایی،  کندورزد و به هیچ صاحب حقى ستم نمىبرابر هیچ حقى استکبار نمى

ختار بر فطرت دارد و لذا سا ابتناءهای اجتماعی اسلام بر اساس طبع انسان بوده و از دیگر سو نظام

بر اساس طبع  های اساسی و محوری نظامات اجتماعی اسلام است،حقوقی اسلام که از بخش

طلب انسان بر اساس فطرت حقیقت علاوهبهاست.  گرفتهشکلطلب انسان جو و حقیقتحقیقت

اعطاء كل ذی » عدالت عبارت است ازکه  رایاست؛ زخویش، خواهان ایجاد عدالت و گسترش آن 

هر چیز در جای مناسب خود است. چنانچه امیرالمؤمنین  قراردادننظور از عدل، و م« حق حقه

 بیترتنیابه 1«نشاندر جای خود میعدالت، هر چیز را د»نماید: در روایتی عدل را چنین معنا می

از اصل  کهیطوربهمحوری ارتباط مستقیم و معناداری برقرار بوده طلبی و عدالتمیان حق

نظام حقوقی اسلام  نی؛ بنابراگردد، لزوم تحقق عدالت در نظام حقوقی منتج میطلبی انسانحق

کند و می مبارزهبا جبهه حق همراهی کرده و با جبهه ظلم  لزوماًمحور است که یک نظام عدالت

رود و مدافع حقوق مستضعفین و محرومین عالم است در راستای تحقق عدالت جهانی پیش می

 ها، منفعل نیست.عدی به انسانو در مقابل ظلم و ت

 اصل استقلال تکوینی انسان و لزوم رعایت آن در نظام حقوقی .6

است که  شناختی علامه طباطباییاستقلال انسان یکی از اصول پذیرفته شده در مبانی انسان

حفظ حریم خصوصی افراد در  ژهیوبهها در نظام حقوقی و از این اصل لزوم حفظ استقلال انسان

ها موجوداتی مستقل از یکدیگر حتی از پدر و مادر خود هستند گردد. انسانین نظام استنتاج میا

                                                               
 . 437 حکمت البلاغه،نهج رضی، شریف«. مواضعها الامور یضع العدل. »1
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و اشتراکی که انسان به لحاظ ماده با والدین خود دارد، سبب سلب استقلال و تمامیت انسان 

 «مِنْ ظهُُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُموَ إذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنِی آدَمَ »آیه شریفه   بهباتوجهنیست. علامه این مطلب را 

اخذ چیزى از چیزى دیگر مستلزم این است که اولى جدا »دارد که  چنین بیان می (172)اعراف: 

اختلاف عنایاتى که  حسببهو این جدایى و استقلال  مستقل از دومى باشد انحاحوى از و به ن

، پس «شودگردد مختلف مىمىشود و نیز به اختلاف عباراتى که در آن لحاظ متعلق اخذ مى

گردد. در آیه ذکر شده به مشخص  زدهندهیتمابا بیان یک زائد  موردنظرلازم است تا نوع اخذ 

متمایز و مشخص شده تا دلالت بر نوع جدایى آن دو « مِنْ ظهُوُرِهِم»همین جهت اخذ با جمله 

چیزى از  کهیطوربهماده بوده، داشته باشد و اینکه این جدایى و این اخذ از نوع اخذ مقدارى از 

 بیترتنیابهماده ناقص نشده و نیز استقلال و تمامیت خود را از دست نداده است.  یمابقصورت 

 مستقل فرزند با این که از پشت پدر و مادر گرفته و جزئى از ماده پدر و مادر بوده لکن موجودى

 شده تا سود و زیانش عاید خودش گردد گشته و براى او نفسى مستقل درست اریعتمامو انسانى 

چنین مطرح  . علامه با بیان دیگری در جهت اثبات استقلال فرد انسان (306: 8، ج1372)طباطبایی، 

یعنى گرفتن چیزى از چیز دیگر که مستلزم این است که اوّلى به نحوى از « اخذ»کند که می

ا اضافه نمود تا دلالت بر نوع جدایى نماید و ر« مِنْ ظُهُورِهِم»مستقل از دوّمى باشد و قید  انحا

ناقص  ،مادّه یمابقچیزى از صورت  کهیطوربهاینکه در اخذ مزبور، مقدارى از مادّه اخذ شده، 

نشده و نیز استقلال و تمامیّت خود را از دست نداده و پس از اخذ، آن مقدار گرفته شده را هم 

نه قرار داده است، فرزند از پشت پدر گرفته شده و از نوع مأخوذ م یاریعتمامموجود مستقل و 

گشته و از پشت این فرزند نیز فرزندش اخذ شده تا همه افراد انسانى موجود و  مستقل موجودى

  .(319)همان:  هر یک از دیگرى مستقل باشد که یطوربهمنتشر شوند، 

ها و حتی والدین گردد که انسان موجود مستقلی از دیگر انسانمشخص می بیترتنیابه 

در نظام  نی؛ بنابراخود است و نتیجه عمل هر فرد و سود و زیان ناشی از آن متوجه خود اوست

گذاری و اجرای آن استقلال انسان حقوقی نیز باید این استقلال فرد در نظر گرفته شود و در قانون

واقع شود. لازم به ذکر این نکته است  موردتوجهمله حفظ حریم شخصی افراد و مظاهر آن، از ج

هاست که منافاتی با اصل که مقصود از استقلال طرح شده، استقلال نسبت به سایر انسان

گونه استقلالی ندارد و عین انسان نسبت به خداوند هیچ مخلوقیت و مربوبیت انسان ندارد، زیرا 
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است، خداوند یگانه آفریدگار هستی است و انسان عین  یتعالیباروجود  ربط و وابستگی مطلق به

  1ربط و فقر و نیاز مطلق نسبت به خداوند است.

 . اصل کرامت انسان و لزوم توجه به آن در حقوق سیاسی و اجتماعی7

نعمت عقل و اختیار و نیز برتری در سایر خصوصیات و  بودن دارااز نظر علامه انسان به سبب 

ات و دارا بودن هر صفت و کمالی در حد اعلی، دارای فضیلت بر سایر موجودات است. زیرا از صف

نظرگاه دینی، روح الهی در انسان دمیده شده است و وجود و کالبد آدمی، ظرفیت و گنجایش آن 

انسان بر خلاف موجودات دارد علامه بیان می 2را یافته که روح خداوندی را در خود پذیرا شود.

یگر که داراى آثار و تصرفاتى ساده و بسیط و مخصوص به خود هستند و از ابتدای خلقت خویش د

اند، برای رسیدن به نظم و تدبیر اجتماع خود، سایر تحول محسوسی نسبت به موقف خود نداشته

کمال در حرکت است. این امر  ییخود به سوموجودات را استخدام کرده و در تمام ابعاد زندگی 

فخر رازى در تفسیر  .(156: 13)همان، ج ب عقل تمیزدهنده حق از باطل و خیر از شر استبه سب

 خود در باب کرامت تکوینی انسان بیان داشته:

نطق و خط  وخداوند انسان را بر سایر حیوانات به امورى خلقى و طبیعى و ذاتى از قبیل عقل 

در اختیار او قرار  عقل و فهم لهیوسبها را هو صورت زیبا و قامت موزون برترى داده است و همه این

 .(16: 21، ج1420)فخر رازی،  خلاق فاضله را تحصیل کندها عقاید حق و اآن لهیوسبهداده، تا 

علاوه بر این انسان دارای کرامت اکتسابی نیز هست که در نگاه علامه، عبارت است از شرافت 

های خدادادی ستفاده بهینه از استعدادها و تواناییارادی و از طریق ا صورتبهو حیثیتی که انسان 

های ها استعدادها و تواناییآورد. هرچند همه انسانخویش، در مسیر رشد و کمال به دست می

بینی یابند که دارای جهانهایی به کرامت اکتسابی دست میخاص و پیچیده دارند، اما تنها انسان

عت اسلامی، استعدادهای خدادادی خویش را در جهت صحیح و درست باشند و با پیروی از شری

کرامت اکتسابی، همان کمالات وجودی است که بر  نی؛ بنابراکسب کمالات انسانی به کار گیرند

)طباطبایی،  شوداثر ملزم شدن به تقوای الهی و حرکت در جهت عبودیت الهی، نصیب انسان می

                                                               
 (. 15: فاطر« )الحَْمیدُ الغْنَیِ هُوَ اللَّهُ  وَ اللَّهِ  إلِىَ الْفُقرَاءُ أنَْتُمُ النَّاسُ أَیهاَ یا. »1

 . (72: ص)« روُحِی مِنْ فِیهِ  نفََختُْ  وَ. »2
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های درونی است، اما ریشه در ع ملکات و خصلت، زیرا کرامت اکتسابی، تاب(357-356: 18، ج1372

، کرامت اکتسابی، دستیابی به ارزش و کمالات وجودی است گریدعبارتبهباورهای توحیدی دارد. 

رفتارهای  دادنانجامبینی درست، متخلق شدن به اخلاق نیکو و که از طریق باورمندی به جهان

تمام نظامات اجتماعی در اسلام  اساسنیبرا.  (170-169: 11)همان، ج شودپسندیده حاصل می

ها برخوردار است، باید در راستای نظام حقوقی که از اهمیت بالایی در میان این نظام خصوصبه

، در نظام حقوقی گریدعبارتبهشکل گیرد.  یرذاتیغحفظ کرامت ذاتی و کسب و پرورش کرامت 

 دادنانجاملق شدن به اخلاق نیکو و باید دستیابی انسان به ارزش و کمالات وجودی و متخ

ها و رعایت همچنین در این نظام، لزوم احترام به انسان. قرار گیرد موردتوجهرفتارهای پسندیده 

حرمت انسانی مورد تأکید است. چنانچه در روایات نیز بر حفظ حرمت انسان مؤمن بسیار تأکید 

های نظام ها و حیطهلذا در تمام عرصه 1شده و آن را از حرمت خانه خدا بالاتر دانسته است.

های آن در جهت کرامت انسانی ها و سویهگذاریبوده و قانون مدنظرحقوقی، عنصر کرامت باید 

 و حفظ و اعتلای آن باشد. 

 انسان و هدفمندی نظام حقوقی  یمندفطرت. اصل 8

ظام آفرینش و ساختار د با نبای طبعاًگردد؛ از آن جا که حقوق برای جامعه انسانی وضع و تدوین می

 ل تقسیم نمود؛ عوام دودستهتوان به وجودی انسان هماهنگ باشد. ساختار وجودی انسان را می

 ها از هر قومیت و در هر شرایطی؛ مانند غرایز و عواطف انسانی؛ـ عوامل ثابت در تمام انسان

 وهی؛ردی و گر، فرهنگ اجتماعی و سایر شرایط فورسومآدابـ عوامل متغیر مانند 

از نظر علامه دسته اول وجه طبیعی انسان و دسته دوم وجه اعتباری انسان است که در واقع 

. بر اساس نظریه فطرت (7 و 6: 1386)طباطبایی،  اعتباریات نیز مبتنی بر طبیعت و فطرت انسان است

جه نیازهای ها دارای سرشت یکسان و نوعیت واحد هستند در نتیعلامه طباطبایی، چون انسان

ها، توان اعتبارات عمومی را در میان همه انسانمی نی؛ بنابراهمگون و کمالات نوعی یکسان دارند

ثابت و یکسان دانست زیرا نوع انسانی، نوع واحد و تغییرناپذیر و دارای فطرتى است که همه بشر بر 

                                                               
 (.27: 1ج صدوق، خصال) «است بالاتر کعبه حرمت از مؤمن حرمت ؛الكْعَبَْةِ مِنَ حُرمْةًَ أعَْظَمُ الْمُؤمْنُِ» .1
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حقیقى احکام اخلاقی اند، همین سرشت واحد و نوعیت یکسان است که ریشه و اساس آن خلق شده

، زیرا انسان دارای یک نظام طبیعی است که حقیقت او (225: 2، ج1387)طباطبایی،  شودشمرده می

شود و این نظام به وسیله معانی وهمیه و امور اعتباری محافظت به وسیله همین نظام حفظ می

برحسب واقع با نظام کند، ولی شود و اگرچه انسان برحسب ظاهر با نظام اعتباری زندگی میمی

بنابراین یک نظام حقوقی جامع، با فطرت انسان  .(7و  6: 1386)طباطبایی،  کندطبیعی زندگی می

گردد. بر این اساس سرچشمه و مبنای حقوق در هماهنگ است و بر اساس فطرت انسان تنظیم می

ها مور فطری در انساناسلام، اراده الهی است که با طبیعت و فطرت انسان سازگار است. از طرفی ا

شود هر چند کیفیت ها یافت میدارای خصوصیات مشترکی است، از جمله این که در همه انسان

ها از نظر شدت و ضعف متفاوت است؛ نیاز به آموزش و یادگیری ندارند هرچند آموزش در تقویت آن

 1اند.اقتضای یکسانی بوده و یادآوری آنها اثرگذار است؛ همواره ثابت هستند و در طول تاریخ دارای

هماهنگی نظام حقوقی اسلام با فطرت از یکسو و خصوصیات فطری انسان از سوی دیگر، سبب 

گردیده است؛ مانند یکسان بودن نظام حقوقی هایی منحصر در نظام حقوقی اسلام ایجاد ویژگی

نگی. در مجموع از های مشترک، جاودانگی نظام حقوقی اسلام و انسجام و هماهاسلام در زمینه

شود که نظام حقوقی اسلام، نظامی چنین برداشت می شناختی علامه طباطباییمبانی انسان

سو با ابعاد روحی و معنوی و جسمی و مادی برآمده از فطرت و در راستای سعادت انسان و هم

حور است که مآوری و مشروعیت الهی دارد و یک نظام ارزشی و فضیلتانسان است که منشأ الزام

های فردی از انسجام و کارآمدی لازم برخوردار است. به علاوه بین نظام حقوقی اسلام با سایر نظام

و اجتماعی از جمله نظام عبادی، اخلاقی، معنوی، اقتصادی و سایر نظامات اجتماعی پیوند معناداری 

ت انسان، ویژگی مشترک تمام برقرار است، زیرا مبتنی بر نظام بینشی اسلام هستند و ابتنای بر فطر

ساختارهای اجتماعی در اسلام است. از همین رو در میان آنها هماهنگی کامل برقرار است و هیچ 

 شود. گونه تضاد و تناقصی یافت نمی

  

                                                               
 .(30: روم) «الله لِخَلْقِ یلَتَبْد لا عَلَیها النَّاسَ فَطَرَ». 1
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 تساوی حقوق و ها . اصل تساوی انسان9

که از کرامت این اصل  موجببه ها است.اصل تساوی انسان ،اسلاممهم در مبانی یکی از اصول 

شود. هیچ انسانی فراتر و یا فروتر از دیگران آفریده نمی ،گیردمی نشئتذاتی هر شخص انسانی 

از نظر دین اسلام تواند بدون دلیل بر دیگری حاکمیت داشته باشد. نمی کسچیهل به همین دلی

اصل را چنین  این 1. علامه به کمک آیه پنجم سوره حجراتاندکسانیها در مقابل قانون انسان

 :نماید کهتبیین می

. متولد از یك پدر و مادر هستند هیچ فرقى ندارندکه هر یك  جهتنیازاافراد بشر، 

ند که و هیچ فرقى در این جهت ندار اندکسانیزیرا افراد انسان از نظر حقیقت انسانیت 

د یکى بر اند، پس دیگر جا ندارهر یك آنان از پدرى و مادرى از جنس بشر متولد شده

دیگرى تکبر ورزد و خود را از دیگران بهتر بشمارد، مگر به یك ملاك که آن هم تقوا 

 .(135: 4، ج1372)طباطبایی،  است

ها متولد از یک زن و مرد و دارای ایشان معتقدند که بر اساس آیه شریفه چون همه انسان

ها لافی در بین انسانفرقی با هم ندارند و هیچ اخت هیچپدر و مادر مشترک هستند، پس 

ها دارای نژاد و نسب مختلفی هستند مربوط به جعل الهی است، نیست و این که انسان جهتنیازا

ت که یکدیگر را بر بعضى دیگر، بلکه براى این اس هاکرامت و فضیلت بعضى از انسان خاطربهنه 

 . (325: 18)همان، ج بشناسند و نظام اجتماعات کامل شود

اوات که از اصول مهم و اساسی حقوق اسلامی است از مبنای فوق سرچشمه اصل مهم مس

ا در طبیعت انسانى شریک و به تجهیزات انسانیت مجهّزند. این برابرى هگیرد؛ زیرا همه انسانمی

خود تبعیضاتى دارند،  اندازهبههاى دیگر هر کدام تنها به روش پاک اسلام اختصاص دارد و روش

و همچنین  استکه میان روحانیان و غیر آنان و میان زن و مرد فرق کلى قائل مانند روش وثنیت 

در  نیهمچندر یهودیّت میان فرزندان اسرائیل و غیر آنان و در مسیحیّت میان مرد و زن و 

شود. تنها اسلام است هایى گذاشته مىوطن فرق اهل ریغهاى اجتماعى میان اهل وطن و روش

 دانسته و بنیاد تبعیض و تفرقه را از بن برافکنده استنواخت حدى یککه جهان انسانیتّ را وا

ها، در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع اصل تساوی انسانبر مبنای  .(32: 1، ج1387)طباطبایی، 

                                                               
 «.أَتْقاكمُ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرمَكَُمْ إِنَّ لِتَعارَفوُا قبَائِلَ وَ شعُُوباً جَعلَْناكُمْ وَ أُنْثى وَ ذَكَرٍ منِْ  خلََقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ  أَیُّهاَ یا. »1
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ای که باشند از حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله» :، چنین بیان شدهحقوق ملت اختصاص دارد

 بهباتوجه نی؛ بنابرا«ها سبب امتیاز نخواهد بودند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینمساوی برخوردار

حق ادعای برتری بر  کسچیهمردود است و  یالهیقبقومی و  ییجویبرترنژادپرستی و  ،این اصل

دیگران در مواجهه با قانون را ندارد و حکومت نیز موظف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه 

 های مادی و معنوی است.رای عموم مردم در همه زمینهب

 انسان ذیل ولایت الهی و انحصار در حق حاکمیت  شدنواقعاصل  .10

ها از ها در طبیعت انسانی، لازم است انسانمبنای تساوی انسان بنا بردر بند قبل اثبات شد که 

اصل  نی؛ بنابرای برخوردار باشندحقوق مساوی نیز برخوردار بوده و در برابر قانون از حق یکسان

بر تساوی حقوق است، لکن این تساوی مطلق نیست و در مواردی و به دلایلی استثنا دارد که 

همان حق حاکمیت است.  مسئلهترین استثنای آن در ولایت بر انسان است و مهم مسئلهناشی از 

مربوب و مملوک خداوند است علامه، انسان  یشناختانسانتر گفته شد طبق مبانی که پیش گونه

 مسئلهو در نتیجه تحت  ولایت الهی و کسانی است که خداوند آنها را ولی قرار داده است. علامه 

نماید؛ در بین همه موجودات، انسان موجودی است که باید اجتماعی ولایت را چنین اثبات می

این  .(94:  4، ج 1387بایی، )طباط پذیرندکنند و میها آن را درک میزندگی کند و همه انسان

: 4)همان، ج مقوله رهبر در جوامع گردیده است یریگشکلویژگی اجتماعی بودن انسان، منجر به 

ها است. ترین آن واقف بودن به مصالح و منافع انسانرهبر باید شرایطی داشته باشد که مهم. (94

از طرف خداوند یعنی پیامبر و ها مختص خداوند و منصوبین پس سرپرستی و تصدی امور انسان

ضرورت ولایت الهی اثبات  بیترتنیابه. (261و  260: 2)همان، ج استامام معصوم و جانشینان ایشان 

عقل انسان در امور ناتوان است و کفایت از راهنمای بیرونی ندارد،  آنجا کهگردد؛ در نتیجه می

ای حقیقی قرار دهد تا او را سرپرستی کند و انسان باید خود را تحت تدبیر و ولایت راهنم لزوماً

یا أَیهَا الَّذِینَ آمنَُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ »در آیه شریفه  مسئلهتدبیر او را به عهده گیرد. این 

ولِ، إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ، ذلِكَ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُأوُلِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَی
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دانند مطرح شده و بیان شده جامعه مسلمین باید در امورى که نمى یخوببه 1«خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا

ها ترین فرد به آنها، نزدیکو پس از ایشان به امام معصوم و در صورت غیبت آن به رسول خدا

الشرایط رجوع کنند که در سه جهت علم و شناخت دین و قدرت استنباط احکام یعنی فقیه جامع

دین از متون دینی، مدیریت و کاردانی لازم جهت اجرای قوانین الهی و عدالت و تقوای لازم به 

قوق له تساوی حئاستثنائاتی در مس بیترتنیابهلحاظ مبارزه با هواهای نفسانی باید در صدر باشد. 

که در نظام حقوقی اسلام برای  است حق حاکمیتترین آن، مهماز جمله  .گرددها ایجاد میانسان

. به خلاف نظام حقوقی برخوردارندها یکسان نیست و فقط افراد صالح از این حق همه انسان

وانند تلیبرال که برای همه افراد اعم از صالح و غیرصالح، حق حاکمیت قائل است و همه افراد می

انسان ذیل ولایت الهی، این حق  شدنواقعطبق مبنای  کهیدرصورتمند گردند. از این حق بهره

گردد و عامه مردم دارای این حق نیستند. استثنای دیگر اصل مساوات شامل افراد محدودی می

شده  در حقوق، ولایت پدر و مادر بر فرزند است که در قرآن کریم دستور به اطاعت از آنها داده

آنچه خداوند  بنا بر بیترتنیابهگردد. و نیز ولایت زوج بر زوجه که در موارد محدودی لحاظ می

نسبت به کل جامعه، در  هیفقیولها بر یکدیگر ولایت دارند از جمله مقرر داشته برخی انسان

به ولایت والدین نسبت  ...مباحث حقوقی حاکم شرع مثل ولایت بر اموال و اجازه تخریب و

  هایی هستند.فرزندان، ولایت زوج نسبت به زوجه که البته همگی مقید به شروط و محدودیت

 ولیت انسان ئمسو  اصل آزادی .11

های اندیشه حقوقی اسلام، آزادی و برابری بشر، حقی است که خداوند به او عطا کرده و در پایه

اختیار انسان دیگری قرار داد. علامه  توان آن را درنمی وجهچیهبهاین حق قابل تفویض نیست و 

انسان را موجودی مختار و آزاد توصیف  (3دهر: ) «إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً السَّبیِلَ  إِنَّا هَدَیناهُ»بر اساس آیه 

 نی؛ بنابرا(22: 7)همان، ج دانداو میهای آفرینش انسان و جزء خلقت این امر را از ویژگی کند ومی

                                                               
 شد نزاعتان امرى در چون و کنید، اطاعت را یشخو الأمراولى و رسول و خدا آوردید ایمان که کسانى اى هان. »1

 براى این که مکنید خود براى استبداد دارید ایمان جزا روز و خدا به اگر و بخواهید، رسول و خدا خود از را آن حل

 . (59: نساء) «است نیکوتر عواقبى داراى و بهتر، شما



 1401پايیز و زمستان ، 48 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

140 

دارای اختیار و اراده است و در مورد انتخاب همسر و مسکن و شغل و مانند اینها دارای  انسان

 حق آزادی است و این آزادی مقید به عدم اضرار به خود و غیر است.

؛ اختیار و اراده انسان در ساخت سرنوشت او مؤثر و دخیل است  1از طرفی طبق آیات قران، 

ولیت به همراه دارد و انسان در برابر نعمت ئکه برای انسان مسآزادی و اختیار حقی است  نیبنابرا

اند: در کلام نبی مکرم اسلام نیز بیان شده است. ایشان فرموده مسئلهاست. این  مسئولاختیار 

هستید و درباره افرادی که به سخن  مسئولهر کدام از شما « كلكمْ راعٍ، وَ كلكمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعیِتهِِ»

 در اندیشه دینی، نی؛ بنابرا(38: 72، ج1430)مجلسی،  خواهید شددهند، بازخواست شما گوش می

گو هستند. زیرا انسان دارای اراده و اختیار و پاسخ مسئولهمه افراد در برابر جامعه و افراد آن 

که بین جبر  طورهمانولیت نوعی ملازمه برقرار است ئاست و از طرفی بین اختیار و آزادی و مس

این « وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْملَُونَ »ارتباط وجود دارد. علامه با استناد به آیه شریفه  تیمسئولم و عد

اختیار  کهینحوبهنماید، را لازم و ملزوم یکدیگر توصیف می تیمسئولملازمه را بیان و اختیار و 

بر  بیترتنیابه. (337-336: 12ج ،1372)طباطبایی،  اوستگویی و پاسخ تیمسئولانسان سبب ایجاد 

انسان دارای اختیار و آزادی است، دوم اختیار انسان، برای  شناختی علامه، اولاًاساس مبانی انسان

است و در حکومت  مسئولولیت به همراه دارد، در نتیجه انسان نسبت به خود و دیگران ئوی مس

 ولیت مدنی دارد.ئاسلامی، نسبت به اجرای احکام و قوانین در جامعه، مس

 حق حیاتو اصل ارزشمندی حیات  .12

و آیات  (2)ملک:  «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزیِزُ الْغَفُورُ»طبق آیه شریفه 

بخشیدن و یا سلب و حیات  ستاز سوی خداوند و عنصری گرانبها، حیات موهبتی مشابه این آیه

تواند تواند حیات ببخشد و نیز تنها اوست که میمی و تنها اوست که آن تنها به دست خداست

ها بنابراین حیات مقوله بسیار ارزشمندی است و در بینش اسلامى همه انسان .پایان دهد حیاتبه 

است و بنابراین  بنده و آفریده خدا هستند که نعمت حیات از طرف خداوند به ایشان اعطا شده

دارد که در قرآن ها از حق حیات برخوردارند. علّامه در ارتباط با حق حیات، بیان میتمام انسان

                                                               
  .(11: رعد) «دهند تغییر را خود که این مگر دهدیم تغییر را قومی هیچ خداوند ؛بأِنَفْسُهِمِ ام یغیَروُا حتََّى بقِوَمٍْ  ما یغیَرُ لا اللَّهَ إنَِّ» .1
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باشند، چنان که عقلاى ترین حقوق انسانیت، توحید و همه قوانینى است که بر آن استوار مىمهم

در لواى قوانینى است  تحیا ترین این حقوق، حقاجتماع انسانى بر این اعتقاد هستند که مهم

و  حیات ها حقباشد. بنابراین همه انسانکه در جامعه انسانى حاکم بوده و حافظ منافع افراد مى

برخوردارند. در تدوین قوانین الهى حقوق همه رعایت شده است. زندگى دارند و از حقوق یکسان 

تدوین قوانین الهى سعادت دنیا و  اى بر فرد یا طبقه دیگر امتیازى ندارد و درهیچ فرد یا طبقه

 .(660: 1381)طباطبایی،  آخرت همه یکسان مطرح است

کند که حق اثبات می« وَ لا یَتَّخِذَ بَعضُْنا بعَْضاً أَرْباباً منِْ دُونِ اللَّهِ »علامه بر اساس آیه شریفه 

زیرا مجتمع .  ردارندها به طور یکسان از این حق برخوها یکسان است و همه انسانحیات در انسان

جزئى از یک  همیروانسانى با همه کثرتى که در افراد و اختلافى که در اشخاص آن هست 

افراد  تکتکحقیقت است و آن حقیقت نوع انسان است، بنابراین آنچه از لیاقت و استعداد در 

هم در بین  حیات کند که حقمساوى در بین آنها تقسیم شده، اقتضا مى یطوربهنهاده شده و 

. (250 :3، ج1372)طباطبایی،  مندى از آن در یک سطح باشندافراد آن مساوى باشد و همه در بهره

ترین حقوق که مهم طورهمان شودشناختی علامه اثبات میبر اساس مبانی انسان بیترتنیابه

 ق انسان نیز حقترین حقوانسانیت، توحید و قوانینی است که بر اساس توحید تشریع شده، مهم

 کنددر زیر سایه قوانین حاکم بر جامعه انسانى است که منافع افراد را در حیاتشان حفظ مى حیات

 .(71: 2)همان، ج

 میل فطری به مالکیت و حق مالکیت  .13

مبنای حق مالکیت میل فطری انسان به مالکیت است. انسان ماحصل تلاش خویش را مالک 

که در پهناى زمین زندگى و سکونت کرده تا آنجا که تاریخ نشان  است. بشر از اولین روزى

اصل مالکیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن کریم در موارد  الجملهیفدهد، مى

بسیار متعددی ذکر شده است. علامه مالکیت فردی را ناشی از میل فطری به مالکیت دانسته و 

فطری در انسان قرار داده شده است. ایشان بر اساس  صورتهبمعتقد است مالکیت میلی است که 

 :کند کهچنین بیان می« وَ لا تَأْكلُُوا أَمْوالكَُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ»آیه شریفه 
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منظور از اکل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است، که به طور مجاز خوردن 

ترین و ق مجازى آن است که خوردن نزدیكشود، مصحح این اطلامال مردم نامیده مى

ترین عمل طبیعى است که انسان محتاج به انجام آن است... پس اولین تصرفى که قدیمى

کند همان خوردن است و به همین جهت هر قسم تصرف و از خود در مال احساس مى

 .(51: )همان نامنددر مورد اموال را خوردن مال مى مخصوصاًگرفتن و 

بقاى  منظوربهدارد که تمامى موجودات میل مالکیت بیان می بودنیفطرر توضیح علامه د

وجود خود به خارج از دایره وجود خود تصرفاتى که ممکن است در هستى و بقاى او دخالت داشته 

شود. همچنین از شود و موجودى که چنین فعالیتى نداشته باشد یافت نمیباشد را مرتکب می

ل است فعلی صادر شود که منفعتی در آن برای فاعل نباشد. حتی گیاهان هر موجودات عالم محا

کنند و همچنین از آن عمل استفاده می دمثلیتولدهند در بقا و نشو و نماى خود و می انجامعملی 

کنند به این منظور است که به وجهى از آن عمل استفاده کند، انواع حیوانات و انسان هر چه مى

گردد و موجودات اعم از گیاه غریزه برمی مسئلهفعت خیالى یا عقلى باشد. این امر به هر چند این من

کنند که تلاش ذکر شده در جهت حفظ وجود و بقا به غریزی درک می صورتبهو حیوان و انسان 

رسد مگر وقتى که اختصاص در کار باشد، یعنى نتیجه تلاش هر موجود، مخصوص نتیجه نمى

 بیترتنیابهگردد.  کارصاحبه کار یک نفر عاید چند نفر نشود، بلکه تنها عاید خودش باشد و نتیج

است که  باشعوراختصاص و مالکیت، امرى فطرى و ارتکازى هر جاندار  مسئلهگردد اثبات می

. نکته مهم این (53)همان:  اندها بعد از ورود به اجتماع آن را مبنای قوانین و حقوق قرار دادهانسان

 دوفروشیخرمثل وراثت یا  و احکام آن تحقق ملکیت اسباب ها درکه ممکن است انسان جاست

ای جز معتبر دانستن آن است و چاره همگان قبول مورداختلاف داشته باشند، اما اصل ملکیت 

بطلان آن  کنند کهنیست، زیرا مالکیت فردى امرى است فطرى، مگر اینکه حکم فطرت را باطل 

در نظام حقوقی اسلام، حق مالکیت فردی و  نی؛ بنابرا(54)همان،  ى انسان استهم مستلزم فنا

اموال مجموعه  رایاست؛ زشود و انسان مجاز به تصرف در اموال خویش خصوصی محترم شمرده می

دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا، لکن خداوند از راه وضع قوانین عادلانه، اموال را میان افراد 

هاى فساد قطع گردد. آنان بر اساس عدالت تعدیل شود و در نتیجه ریشه ده، تا مالکیتتقسیم کر

بر اساس این آیه نظام حقوقی اسلام اصل مالکیت را که بناى مجتمع انسانى بر آن  بیترتنیابه

 .(53)همان:  مستقر شده، امضا کرده و محترم شمرده است
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 ن حقوق اسلامیهای انسان و سهله و سمحه بودمحدودیت .14

است. یعنی هم زندگی  در ییهاتیمحدوددیگر موجودات زنده روی زمین، دارای  همانند انسان

زند در محدوده قدرت در نتیجه کارهایی که از او سر می ،طاقت محدود و هم وسع محصوری دارد

فُ اللَّهُ نَفْساً إلَِّا لا یُكَلِّ »تواند کم یا زیاد باشد. علامه بر اساس آیه شریفه و ظرفیت اوست که می

به آنچه که  نکردنفیتکلنماید که استنباط می (286)بقره:  «وُسْعَها، لَها ما كَسبَتَْ وَ عَلَیْها مَا اكتَْسَبَت

 :در قدرت و اختیار انسان نیست، سنت خداوند در بین بندگان است، زیرا

ود تکلیف کرده که در خور خداوند از مراحل ایمان آن مقدار را بر هر یك از بندگان خ

فهم او باشد و از اطاعت، آن مقدارى را تکلیف کرده که در خور نیرو و توانایى بنده باشد 

کند بیش از امکاناتشان در سمع و طاعت تکلیف نمى و خداى تعالى بندگان خود را به

 تچراکه خطا و نسیان از اختیار آدمى خارج است هر چند که مقدمات آن اختیاری اس

 .(445: 3، ج1372)طباطبایی، 

گیرد. بر اساس این مبنای تکلیف بر اموری که از وسع انسان خارج است تعلق نمی ن،یبنابرا

اصول آن و رسیدن به هدف هدایت و  کردنادهیپاهداف دین و  کردنادهیپشناختی، برای انسان

ق را به قدر وسع و طاقت ، نظام حقوقی اسلام، تکلیف و حقورستگاری و تحقق کمال برای انسان

روی آورده، تا از این طریق، همه احکام  شیوه سمحه و سهلهانسان معین نموده و به همین سبب به 

های گوناگون جسمی و روحی حالت تناسببهها انسانهمه  ا اجرای این شیوه،ب .اجرا شوند و حقوق

را به اجرا بگذارند و به آن هدف اصلی  وقحقتوانند احکام و میخود  و شرایط مختلف زمانی و مکانی

که همان هدایت و رستگاری است، نایل آیند. چه این که اگر احکام  نسبت به انسانو اساس اسلام 

نبود،  انعطافقابلها و شرایط گوناگون و پذیر، آسان و قابل عمل در حالتو تکالیف دینی، انعطاف

شد و در نتیجه، تحقق اهداف خارج می عمل مکلفّان طهحیناگزیر بخشی از احکام و تکالیف آن از 

و نقض غرض تشریع  شدها به کمال و رستگاری، دچار مشکل جدی میبلند اسلام در رسیدن انسان

خلاف حکمت، لطف و عدل الهی است و خداوند متعال امر  آمد که ایناحکام اسلامی پیش می

هدف و فلسفه اصلی سمحه و سهله بودن  نی؛ بنابرادهدینمانجام  هرگز کار خلاف حکمت و عدل

آن برای تحقق هدف فلسفه تشریع آن است که  کردنیکاربرداسلام و احکام اسلامی، اجرایی و 

شناختی سهله و سمحه بودن مبنای انسان بیترتنیابه. همان هدایت، رستگاری و کمال انسان است
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های انسان و وسع و طاقت محصور او و حدودیتم مسئلهحقوق و قوانین در نظام حقوقی اسلام، 

 های کمال و سعادت است.اهتمام اسلام به دستیابی انسان به راه

 بندیجمع

تواند بر مبانی صحیح شکل گرفته باشد، می کهیدرصورتنظام حقوقی از ارکان مهم هر جامعه است و 

رهنمون  جانبههمهنیت و پیشرفت جامعه را به سمت تحقق اهداف والای عدالت، معنویت، اخلاق، ام

های حقوقی سکولار بر مبنای فردگرایی، آزادی، عقلانیت ابزاری منهای وحی و عدالت به سازد. نظام

معنای تساوی بدون ملاک، شکل گرفته و در قبال اخلاق و معنویات و سعادت اخروی و رشد و تعالی 

ها دنیوی است و تنها به دنبال ایجاد ت این نظامای ندارند، ماهیتعریف شده تیمسئولها، معنوی انسان

رفاه مادی از طریق استقرار عدالت و نظم و امنیت هستند. اما این هدف در اسلام یک هدف میانی 

به کمال و سعادت اخروی است. اندیشه اسلام، نظام  شود و هدف نهایی، در رسیدن انسانمحسوب می

مبتنی بر  لزوماًطلبی انسان، نماید که بر اساس اصل سعادتمیحقوقی مطابق با فطرت انسان را ارائه 

محور و وحی و دستورات دین است و در اثر توجه به همه ساحات و ابعاد انسان، نظامی عدالت

مدار است که مشروعیت الهی دارد، زیرا انسان تحت ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند قرار فضیلت

گذاری ندارد و تنها خداوند است که به سبب خالق و مالک ق قانوندارد و جز خداوند هیچ موجودی ح

 نماید. ترین قانون را بر اساس مصالح و مفاسد واقعی بشر جعل میها، بهترین و دقیقبودن انسان

شناختی علامه، نظام حقوقی اسلام نظامی که بر اساس مبانی انسان شودثابت می بیترتنیابه

ز معرفت عقلانی و معرفت وحیانی و با هماهنگی و سازگاری هر دو معرفت گیری ااست که با بهره

با نظام خلقت و فطرت، اصول و قواعد حقوقی خود را تنظیم کرده و راه را برای وصول جامعه انسانی 

و از طریق هماهنگی قوانین و نظام ارزشی آن با فطرت  نمایدبه سعادت و کمال نهایی هموار می

گرایی، مشارکت سیاسی مردم، رعایت اخلاق اسلامی، محوری، قانونت الهی، عدالتانسانی، حاکمی

ها و اهمیت بخشیدن به عقل و خرد مصالح و مفاسد واقعی انسان درنظرگرفتنآزادی اسلامی، 

در مسیر  قرارگرفتنبشری، سبب تعالی و تکامل اخلاقی انسان و وصول به اهداف والای خلقت و 

 آورد.ت طیبه گردیده و زمینه تحقق زندگی گوارای جامعه انسانی را فراهم میدستیابی به حیا
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 شناختی نظام حقوقی اسلامجدول مبانی انسان

 های نظام حقوقی اسلاممؤلفه شناختیمبانی انسان

 ضرورت تدوین نظام حقوقی در زندگی اجتماعی اصل استخدام طبیعی انسان

 الهی حقوقلزوم مشروعیت  اصل مربوبیت انسان

 گیری نظام حقوقی در راستای سعادتجهت طلبی انساناصل سعادت

 تحقق نظام حقوقی چندجانبه بودن انسان ذو ابعاداصل 

 محورلزوم تحقق نظام حقوقی عدالت طلبی انساناصل حق

 در نظام حقوقی هالزوم رعایت استقلال انسان اصل استقلال تکوینی انسان

 اجتماعی - یوم توجه به کرامت انسان در قوانین سیاسلز اصل کرامت انسان

 هدفمندی نظام حقوقی انسان یمندفطرتاصل 

 تساوی حقوقی هااصل تساوی انسان

 انحصار در حق حاکمیت انسان ذیل ولایت الهی شدنواقعاصل 

 انسان یتمسئولها و انواع آزادی اصل آزادی انسان

 حق حیات اصل ارزشمندی حیات

 حق مالکیت یل فطری به مالکیتاصل م

 سهله و سمحه بودن حقوق اسلامی اصل محدود بودن انسان

 توصیه و پیشنهاد

محور و های پژوهش حاضر مبنی بر این است که جهت تحقق نظام حقوقی هدفمندِ  عدالتیافته

مبتنی بر وحی که با فطرت انسانی هماهنگ بوده و مشروعیت الهی داشته، لازم است اصل 

طلبی انسان و نیز اصل ذومراتب بودن و طلب، کرامت و سعادتمربوبیت، فطرت حقیقت

پذیری او و ارزشمندی حیات در نظام اجتماعی و سیاسی تقویت گردد و از نتایج حاصل از ولایت

 این مبانی برای حل مسائل و مشکلات موجود در این ساختار بهره گرفته شود.

 نابعم
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